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ارز تک نرخی، آرزو و تنگنای همیشگی رژیم
اعلام تک نرخی شدن قیمت ارز و بالا رفتن سود بانکی تا ۲۱ درصد در روز جمعه ۷ بهمن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وعده فروش دلار به قیمت ۱۲۲۶ تومان از روز شنبه و بدنبال آن به راه انداختن جنجال رسانه ای در این مورد، برای چند ساعت قیمت معامله ارز و طلا را در بازارهای ایران متوقف ساخت و قیمت ها را پائین آورد. اما از روز شنبه قیمت ها دوباره بال های خود را باز کردند و به فاصله پنج روز دلار تا مرز ۱۹۰۰ تومان اوج گرفت. تبلیغات دولت نظیر بالا بردن سهمیه ارز مسافرتی تا ۱۵۰۰ دلار، فرستادن نیروهای انتظامی به مراکز خریدو فروش ارز و دستگیری چند دلال خرده پا در کند کردن سرعت افزایش نرخ ارز توانسته کمی تاثیر بگذارد اما بطور واقعی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر خارجی پائین تر از این است که رژیم بتواند یا بخواهد مانع بالا رفتن قیمت ها شود. 
سیاست تک نرخی کردن ارز و واگذاری قیمت آن به مکانیزم بازار از سالهای ۶۰ یعنی در دولت میرحسین موسوی هم در دستور کار رژیم بوده است و دولتهای مختلف اسلامی برای انجام آن تلاش کرده اند. اما نتیجه این کار یعنی جهش سرسام آور قیمت ها و بدنبال آن شعله ور شدن جنبش اعتراضی مردم، مانع از به مرحله قطعی رساندن این طرح شده است. انجام این کار بدون رویارویی مستقیم با مردم و بکار بردن شدیدترین ابزارهای سرکوب و خفقان برای جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود. وجود انواع مختلف ارز هر چند  امکان لفت و لیس های میلیاردی برای دست اندرکاران رژیم فراهم کرده است، اما با سیاست های عمومی سرمایه داری و منافع دراز مدت آن همخوانی ندارد. تک نرخی کردن ارز هم مانند حذف یارانه ها، آرزوی دیرینه سرمایه داری ایران بوده است که توسط رژیم در حال انجام است. آخرین تلاش رژیم در این زمینه در فروردین ماه امسال بود که در نتیجه آن در مدت یک هفته قیمت دلار ۳۰۰ تومان بالا رفت و به ۱۴۰۰ تومان رسید. ولی در اوج اختلافات درون رژیم و با احساس خطر از واکنش مردم، این اقدام را متوقف کرد و قیمت دلار به ۱۱۵۰ تومان بازگشت. 
با رها کردن مهار قیمت ارز از اواسط آذر ماه امسال در مدت یک ماه قیمت دلار رکورد ۲۲۰۰ تومان را شکست. همراه با بالا رفتن میزان نفرت مردم از حکومت، زمینه دیگری برای اختلافات درون رژیم نیز پیدا شد. مخالفین دولت در درون نظام، باند احمدی نژاد را مقصر در بالا رفتن قیمت ها اعلام کرد. غلامرضا مصباحی رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصاد مجلس اسلامی روز سوم بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر مبهوتانه این سوال را مطرح کرد که چرا دولت موضوع را رها کرده است و اعلام کرد که حیثیت دولت در کنترل ارز و سکه یر باد رفته است. او اعلام کرد که قیمت ارز باید "شناور مدیریت شده" می بود اما بدون اینکه مدیریت شود، شناور شد. محسن رضایی دبیر مجمع تشیخص مصلحت نظام هم این وضعیت را "نشانه نادانی و عدم تخصص"، دانست. روز یکشنبه ۹ بهمن جلسه غیر علنی مجلس اسلامی برای بررسی "علت صعود سرسام آور قیمت ارز و طلا" تشکیل شد. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در این جلسه شرکت کردند تا به اعضای مجلس بفهمانند که اقدامات دولت امام زمان بر اساس منویات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد و نگرانی آنها بیهوده است. و مدیریت ارز شناور را امواج دریای اقتصاد جهانی و بادها و توفان هایی تنظیم می کنند، که هر چند خارج از اراده حکومت اسلامی است اما در جهت مصالح و منافع سرمایه داری ایران است.
اسداله عسگراولادی در روز چهارشنبه در جمع نمایندگان بخش خصوصی گفت : "از هفته گذشته که سیاست تک نرخی ارز از سوی آقای بهمنی اعلام شده هنوز این مصوبه اجرا نشده است. این که بانک مرکزی خودش مصوبه اش را اجرا نکند، درست نیست." او اعلام کرد که ۱۲۲۶ تومان قیمت دلار  "التهاب بازار" را نمی خواباند و نرخ مناسب را ۱۴۲۰ تومان اعلام کرد. اما به نظر کارشناسان مختلف این قیمت هنوز با نرخ برابری ریال با سایر ارزها فاصله زیادی دارد و نرخ واقعی دلار در شرایط حاضر خیلی بیشتر از قیمت های فعلی ارزیابی می شود. اما همانطور که عسگراولادی به عنوان یک بازاری و یار و دلسوز قدیمی نظام گفته است این قیمت ها فقط برای خواباندن "التهاب بازار" و ساکت نگهداشتن مردم است. رژیم تلاش دارد قبل از برگزاری مضحکه انتخابات اوضاع را آرام نگاه داشته و وانمود کند که روی قیمت ارز کنترل دارد، اما با وجود بگیر و ببند ها و تهدید به زندان و اعدام توسط رئیس قوه قضائیه و وزیر اطلاعات، قیمت ارز سیر صعودی خود را از سر گرفته است. پائین نگاه داشتن قیمت ارز نمی تواند موجب رضایت بورژوازی ایران باشد. بخش مهمی از این بورژوازی درآمد ارزی هنگفت حاصل از فروش نفت را در اختیار خود دارد و به جیب می زند و بخش دیگر آن بویژه گروه های ملی مذهبی نمی توانند شعف خود را پنهان کنند از اینکه گران شدن قیمت ارز، بالا رفتن میزان صادرات و افزایش درآمد آنها هم زمان بوده است.
بالا رفتن نجومی قیمت ارز به معنای استثمار وحشیانه طبقه کارگر و دزدی و چپاول دسترنج مردم و منابع مالی کشور است. آرزو و تمام تلاش رژیم برای واگذار کردن قیمت ارز و همچنین سایر کالاهای مصرفی مردم به  بازار جهانی و برابری نرخ ریال با سایر ارزها است که رشد سریعتر گرانی و تورم و فقر و فلاکت مردم را همراه خواهد داشت. اما حتی این آرزو هم برای رژیم دست نیافتنی است. بحران مزمن سیاسی که در طول حیات جمهوری اسلامی همراه با آن بوده است و دائما در حال پیشروی است، امکان دست یابی به یک نرخ متعادل با بازارهای جهانی را برای رژیم غیرممکن می سازد.  برای حکومتی که مورد نفرت و بطور مستقیم در معرض تهدید سرنگونی توسط مردم زیر سلطه آن و افکار عمومی جهان است، تحقق چنین آرزویی امکان پذیر نیست.*
